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  E-mail: elhamsobati@yahoo.com  :ول مقالهئمس ةنويسند∗  

  ي كلهر كردي  در گويش  2همخواني 1فرايندهاي واجي
 

  *2، الهام ثباتي1عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا

  
 اسي همگاني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايرانشن دانشيار زبان. 1

  شناسي همگاني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران آموختة كارشناسي ارشد زبان دانش. 2
 

  19/1/92: پذيرش                                                12/8/91: دريافت
  

  چكيده
 3هاي گويشهاي واجي موجود در همخوانترين فرايند  هدف از نگارش اين مقاله، شناسايي برخي از مهم

هايي از سيزده گويشور براي اين كار داده. است» شناسي زايشي چارچوب واج«اساس  كلهري بركردي
آوري سواد تا تحصيلكرده، از طريق مصاحبه جمع هاي سني و مقاطع تحصيلي، از بيردهة بومي در هم
در انجام اين پژوهش از منابع مكتوب . اين گويش است 4دگان، گويشورهمچنين يكي از نگارن. شده است
ها داده. پژوهش استفاده شده استة عنوان پيشين  هاي ديگر در اين زمينه به نامه، مقاله و كتاب مانند پايان

 تحليلي - اند و روش پژوهش، توصيفيآوانگاري شده 5»ايپيآي«المللي بر مبناي الفباي آوانويسي بين
ها انواع فرايندهاي واجي، همچون همگوني، حذف در جايگاه مياني و با بررسي دادهدر اين مقاله . است

ترين   پربسامد» تضعيف«و » حذف«. اندبررسي شده پاياني، درج آغازي و مياني، تضعيف، تقويت و قلب
  . شود حسوب ميترين فرايند واجي م  بسامد كم» درج«هاي واجي در اين گويش هستند و   فرايند
  

  . زايشي، حذف، تضعيف، درجشناسي كلهري، واجكردي: واژگان كليدي
 

  مقدمه  .1
آباد، از توابع كردي كلهري دهستان آسمان ترين فرايندهاي واجي گويش  در اين پژوهش مهم

تشكيل » هر«يا » هور«و » كل«لفظ كلهر از دو بخش . كنيم شهر ايلام را توصيف و تحليل مي
در . است  هاي متعدد، مانند كلهور، كلهر و كلر در منابع مختلف آمده اين واژه با تلفظ. است  شده

و هور » آهوي كوهي نر«ها كلَ به معناي  نامهدر واژه. تر است ، رايج)كلر(زبان محلي تلفظ سوم 
هاي ايراني، در نمودار زبان). 23: 1381گودرزي، (است  آمده »خورشيد وآفتاب «يا هر به معناي 
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اي از كردي جنوبي شاخه. آيدشمار مي كردي جنوبي به ة هاي شاخاين گويش يكي از گويش
شود و خواهر زبان فارسي است و با هاي ايراني نو محسوب ميهاي جنوب غربي زبانگويش

، حدود 1390در سال » آباد آسمان«جمعيت شهر ). 35: 1388كلباسي، (مشترك دارد ة آن ريش
تحليلي  - روش پژوهش توصيفي). پايگاه اينترنتي مركز آمار ايران(هزار نفر بوده است بيست 

و مقاطع  هاي سنيردهة هايي از سيزده گويشور بومي در هم است؛ به اين صورت كه داده
بعد از اتمام . آوري كرديمسواد تا تحصيلكرده را از طريق مصاحبه جمعتحصيلي، از بي

ها را بدون  هاي آنگو پرداختيم تا صحت داده و مصاحبه چند ساعتي را با گويشوران به گفت
ها را  عنوان گويشور بومي صحت آن  اينكه متوجه بشوند بسنجيم، سپس يكي از نگارندگان به

- پيآي«ها را با استفاده از الفباي  ها، آندر پايان بعد از اطمينان از صحت داده. يد يا رد كردتأي

اند، زبان ي پهلوي نياي مشتركي داشتهاز آنجا كه اين دو زبان تا دوره. نويسي كرديم آوا» اي
و  ايمصورت ساخت زيربنا در نظر گرفته پهلوي را براي تعيين صورت زيرساختي آن دو به 

براي درك چگونگي روند تغييرات براي خوانندگاني كه با گويش كردي كلهري آشنايي ندارند، 
هاي مورد بحث در اين پرسش. ايمهاي پژوهش را با زبان فارسي معيار مقايسه كردهداده

  :از اند پژوهش عبارت
  كلهري در مقايسه با فارسي معيار چگونه است؟كردية ساختمان هجا در گون .1
  كلهري وجود دارد؟كردية چه نوع فرايندهاي واجي در گون .2
  كلهري چند عدد همخوان و واكه، در مقايسه با فارسي معيار وجود دارد ؟در كردي .3
  

   پژوهشة پيشين. 2
آباد منتشر نشده است، اما در  كلهري دهستان آسمانكرديگويشة شناختي در زمين تاكنون اثر زبان

نامه به نگارش هري شهر كرمانشاه چند اثر، از جمله كتاب، مقاله، فرهنگ و پايانكلمورد گويش كردي
  . كنيماي از آثار مرتبط با اين پژوهش را به اختصار معرفي ميدر اين پژوهش نمونه. است درآمده

مهاباد از نظر كردي به توصيف گويش كردي مهابادگويش در كتاب) 1362(كلباسي 
را به تفصيل بيان كرده » 6صرف«وي در اثر خود بخش . پردازدحو ميآواشناسي، صرف و ن

  :اند از ترين دستاوردهاي اين اثر عبارت  برخي از مهم. است
  همخوان دارد؛ 29گويش كردي مهاباد  .1

  

6
 inflection  
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  واكه دارد؛ 10اين گويش  .2
  است؛ c u(c) (c) (c)صورت   اين گويش به 7ساختمان هجايي .3 
ين گويش در مقايسه با زبان فارسي سه گونه است؛ گروهي كه كاملاً حالت واژگان در ا. 4

 . تفاوت دارند؛ گروهي كه كاملاً يكسانند و گروهي كه با هم تفاوت آوايي دارند

به بررسي تصريف » اي بين كردي مهاباد، سنندج و كرمانشاه مقايسه«ة در مقال) 1374(كلباسي 
ها را با يكديگر  مهاباد، سنندج و كرمانشاه پرداخته و آن يكردة در سه لهج 9و متعدي 8هاي لازمفعل

شناسي،  هاي اين سه گويش از زبان كردي از نظر واج در اين اثر تفاوت. مقايسه كرده است
  :اند از ترين نتايج اين مقاله عبارت  برخي از مهم. بيان شده است 11، صرف و نحو10آواشناسي

هاي زبان كردي را بيشتر در خود ديگر است و ويژگية تر از دو لهج كردي مهاباد اصيل .1
  حفظ كرده است؛

  كردي سنندج بيش از كردي كرمانشاه به كردي مهاباد شباهت دارد؛ .2
ة است، مانند واژ» na- «نفي فعل امر در كردي كرمانشاه و فارسي معمولاً ة نشان .3

)naWor(ورت ص  ديگر كردي بيشتر بهة ، اما اين نشانه در دو لهج» -ma« رود؛ ميكار  به  
است و » -da«اشتقاقي  12دركردي كرمانشاه مانند فارسي بدون پيشوند» نشستن«فعل  .4

 . رودكار مي ديگر كردي بهة اين پيشوند در دو لهج

 كرمانشاهي و لكي هرسينگويش كردية مقايسخود با نام ة نامدر پايان) 1389(قنبري 
كرمانشاهي و گويش لكي هرسين را از لحاظ كرديويش است، گكه در شش فصل تدوين شده 

روش تحقيق وي از نوع . ، صرف و نحو مورد بررسي قرار داده است13شناسي آواشناسي، واج
  :اند از هاي اين پژوهش عبارتبرخي از نتيجه. استتوصيفي بوده 

اي اين دو هدر هر دو گويش هشت عدد است، اما تفاوت واكه 14هابا اينكه تعداد واكه .1
/ ��/ة در گويش كردي كرمانشاهي وجود ندارد و در مقابل واك �� //ة گويش در اين است كه واك

  لكي هرسين وجود ندارد؛در گويش 
هاي  عدد است و همخوان 23و در لكي هرسين  26كرمانشاهي ها در كرديتعداد همخوان .2

/4/ ،/�̌/ ،/F /در گويش لكي وجود ندارند؛  
  است؛  c(c)v(c)(c)ختار هجايي در هر دو گويشسا .3
دارد، يعني تصريف فعل متعدي در زمان گذشته با تصريف » ساختار ارگتيو«گويش لكي  .4
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 . فعل لازم در زمان گذشته متفاوت است

، كردي كلهريواجي در  - فرايندهاي صرفيخود با عنوان ة نام در پايان) 1390(فتاحي 
تحليل » شناسي زايشيواج«آوري و سپس در چارچوب نظري هايي را به روش ميداني جمعداده

كلهري و دستيابي به فرايندهايي كه باعث شكل در كردي 15هامعرفي تكواژگونه. كرده است
. روند اند، دو هدف اصلي اين پژوهش به شمار مياصلي شده 16ها از تكواژهاي ن آنگرفت

  :اند از دستاوردهاي اين اثر عبارت
-اي و حركت تكواژ در كرديواكه فرايند حذف، درج، همگوني، هماهنگي» پنج«حداقل  .1

است و حذف  كلهري فعال هستند كه در اين بين بسامد فرايند حذف بيشتر از فرايندهاي ديگر
  ها است؛ها بيش از حذف در همخواندر واكه
  ترين فرايند بود؛  بسامدواجي كم - فرايند حركت تكواژ به دلايل صرفي .2
بست ضميري و پي 18همراه با شناسه 17ترين دستاورد پژوهش، تعيين افعال پسوندي  مهم .3

  . سوم شخص مفرد بود
اـيي برخـي از فراينـدهاي واجـي موجـود در        در مقالـه خـود  ) 1392(كامبوزيا و همكاران  بـه شناس

روش پژوهش اين مقالـه  . هاي گويش لري بالاگريوه و مقايسة آن با فارسي معيار پرداخته استهمخوان
شناسي خود واحـد  شناسي زايشي و واجچارچوب نظري پژوهش براساس واج. تحليلي است - توصيفي

اـي  در توالي /d/و /t/هاي در لري بالاگريوه همخوان. 1: اند از برخي از نتايج پژوهش عبارت. است و  /st/ه
/zd/ اـر    اين فرايند در همين بافت در بعضي از واژه. شوندهاي بسيط حذف ميدر واژه اـي فارسـيِ معي ه

اـي همخـواني در   در خوشه /l/و  /r/هاي روان در گويش بالاگريوه وجود همخوان. 2شود؛ نيز ديده مي ه
  .تر استدر اين گويش فرايند حذف از ساير فرايندها فعال. 3شود و ز فرايند قلب ميواژه باعث برو

 ،)1375درويشيان، ( كرمانشاهيكرديفرهنگ توانيم از جمله منابع ديگر در اين زمينه مي
، )1385جليليان، ( باشور فرهنگ، )1384رضايي، ( كلهريگويش كردية نام واژه، پيشنَان
- فارسيو اشعار كردي  ،شورشو، )1387پارسا، ( امثال كردي و فارسي تطبيقية مقايس

كرمانشاهي ساخت فعل در كرمانجي، خراساني، كردية مقايس ،)1379اشرفيان، ( كرمانشاهي
-گويش كردية گفتني است كه در زمين. را نام ببريم... و ) 1379اوغاز، ترقي( مهاباديو كردي

شناختي صورت نگرفته و اين مقاله نخستين اثر در  كار زبان آباد تاكنون آسمان كلهري دهستان
  . كلهري اين دهستان است كرديگويش ة زمين

  

15
 allomorph 

16
 morpheme 

17
 suffix  

18
 clitic  



1393 بهار، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني
 

 

195 

 آباد هاي گويش كردي كلهري دهستان آسمانها و واكهمعرفي همخوان. 3

اند  هاي اين گويش عبارتهمخوان. همخوان دارد 25آباد كلهري دهستان آسمانگويش كردي
، /p/ ،/b/ ، /t/ ، /d/ ، /f / ، /s / ، /z / ،/c  / ، /tR/ ،/g / ،/ k / ، /m / ، /n/ ،/r / ، /�̌ / ، /W/ ، /Y:/از
/ R / ،/q/ ، />/ ، /h / ، / w/ ،/i/ ،/4  / ،/ l /  . هاي زبان واكه دارد كه با واكه» شش«اين گويش

در زبان فارسي معيار وجود ندارند و در / e9/و/ ?/هاي مثلاً واكه فارسي معيار متفاوت هستند؛
در فارسي . شودكه در زبان فارسي معيار وجود دارد، در اين گويش ديده نمي/ o/ة عوض واك
هاي ترتيب با واكه واج وجود ندارند و به عنوان به/ e/و / o/ة هاي مياني و كشيدامروز واكه

كلهري به همان صورت كرديشوند، اما در گويشجايگزين مي/ i/و / u/ 20يو كشيده 19افراشته
است، زيرا در اين گويش كلماتي وجود ندارند كه  uي واكه 21يگونه واجY .انداوليه حفظ شده

دهند ها نشان ميداده. شوديك واكه محسوب نمي yبنابراين . باشد u و yها تنها در  تفاوت آن
  . آيد و در زبان فارسي معيار وجود نداردميان و پايان كلمه ميدر آغاز،  yي گونه كه واج
  

  كلهريكرديهاي گويشهمخوان 1جدول
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ها همخواناين . كلهري ديده شده است گويش كردي در lو  rهاي همخوانة شد صورت كامي
  . شوندمحسوب مي در اين گويش واج

  
  كردي كلهري  فارسي معيار

 ko4  قد كوتاه

  kol  چاقوي كند
  f?ra  مقدار زياد
  f? r ;a  دور انداختن

  
41گسترده -  پيشين                   

4
2

3 42مركزي                  
42 041گرد - پسين434                    

 

  
  كلهريكرديهاي گويشهواك نمودار  1شكل

  

  كلهريكرديساختمان هجا در گويش. 4
  :كنندگونه تعريف مي را اين جااگرادي و همپژوهان

باشد و واحدهاي آوايي غيرهجايي وابسته به هجايي، كه معمولاً يك واكه مية هجا از يك هست
ند آگاهي خود را از اين شماريك زبان هجاهاي يك واژه را مي گاه كه اهل هر. شودآن تشكيل مي
ها مشترك زبانة هر چند يك سري اصول كلي در بين هم. دهندواجي نشان مي واحد ساخت

  ). 117 -116: 1380همو، (است، اما هر زبان ساخت هجايي خاص خود را دارد 
داند  تر از يك واژه مي تر از يك آوا، ولي كوچك كريستال هجا را يك واحد آوايي بزرگ

  

41
 front 

42
 central 

43
 Back 

 
 

i 
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)Crystal, 2008: 476 .(صورت   ساختمان هجا در زبان فارسي معيار در زيرساخت به
(c)v(c)(c) صورت  كلهري به كرديو در گويش (c) (c) u(c) (c)(c)ة با مشاهد. است

ة تواند خوش شود كه در ابتداي هجا مي كلهري روشن ميكرديساختمان هجا در گويش
در ساخت . تواند از يك واكه نيز تشكيل شوديدر اين گويش يك هجا م. داشته باشد 44همخواني

هاي زبان كردي قبل از واكه حداكثر دو همخوان و بعد از واكه حداكثر سه هجا در گونه
و عضو دوم / W/آغازين، همخوان اول همواره واج ة در خوش. توانند قرار بگيرندهمخوان مي

عضو اول . رد زيادي ندارندهمخواني پاياني كارب هاي سهخوشه. است/ w/هميشه همخوان 
است و عضو سوم همواره همخوان انسدادي خواهد بود كه از آن / i/پايانه همواره غلت ة خوش

  . روندميكار  به در اين گويش/ t/و / g/هاي  ميان تنها واج
  

  2جدول
  

ساختمان هجا در كردي 

  كلهري
  معني فارسي  روساخت هجاي كلهري  زيرساخت هجاي كلهري

V /e. r@/ [>e. r@ ]  چرا  
CV  /WWWW@@@@/  [W@]  مرغتخم  

CCV  /tRRRRiiiia. n?/  [ tRia. n?]  تشنه  
VC  / ????m. Row/ [>?m. Row ]  امشب  

VCC        
VCCC        
CVC  /su4444/  [su4]  شور  

CVCC  /s`̀̀̀WWWWf/  [s`Wf]  سقف  
CVCCC  /deiiiiRRRRt/  [deiRt]  بيرون  
CCVC  /WWWWwar/  [Wwar ]  خورشيد  

CCVCC  /WWWWw@@@@rd/  [Ww@rd  ]  خورد  
CCVCCC  /WWWWweôôôôRRRRg /  [WweôRg ]  خواهر  

  
 46صورت زير است، اما در زيرساخت  يا توليد آوايي به 45ساختمان هجا در روساخت

آغازي هستند كه در جايگاه آغازه يك انسداد » C«شوند، بدون كلماتي كه با واكه شروع مي
  

44
 consonantal- cluster  

45
 surface structure 

46
 underly ing structure 
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-صورت بالفعل در گويش شده ده هجا به  عرفياز بين هجاهاي م. شوددرج مي Z\<چاكنايي 

  ). نشان داده شده است(.) مرز هجا با علامت نقطه (اند كلهري درآمدهكردي
  

 فرايندهاي همخواني. 5

  47همگوني. 5- 1

كامبوزيا به نقل از ينسن . است» همگوني«ترين فرايندهاي واجي در زبان، فرايند   يكي از متداول
  : نويسدمي) 1990(

به معناي  similisو » به سوي«به معناي / ad–/از دو تكواژ لاتيني  assimilationة ژوا
 شود، زيرا همخواناي از همگوني ديده ميدر همين واژه نمونه. مشتق شده است» مشابهت«

/d/  در تكواژ/-/ad  از طريق فرايند همگوني به[s] تكواژ دوم تبديل شده استة در آغاز .
جهت  شناس  پيوستگي به همگوني پيوسته و ناپيوسته، واج شناس توان واجمي فرايند همگوني را
شباهت به همگوني كامل و ناقص ة رو و دوسويه و از حيث درجرو، پسبه همگوني پيش

تواند همگوني همخوان با همخوان، همگوني يك از اين انواع همگوني مي هر. بندي نمودتقسيم
اي و همگوني واكه با همخوان باشد با واكه يا هماهنگي واكههمخوان با واكه، همگوني واكه 

  ).167: 1385كامبوزيا، (
رو روندي  همگوني پس: كندرو را از هم متمايز مي رو و پيش آرلاتو دو نوع همگوني پس

رو  شود و همگوني پيشآيد مشابه مياست كه طي آن يك همخوان با همخواني كه بعد از آن مي
كند  ماند و به طريقي واج دوم را شبيه خود ميآيد كه واج نخست ثابت ميهنگامي پديد مي

  ). 94: 1384آرلاتو، (
  

  bو سپس حذف  bقبل از  mتبديل به . 5- 1- 1

در طي اين فرايند . هاي زير رخ داده استمحل توليد در دادهة رو در مشخص فرايند همگوني پس
شود و تبديل مي [m]همخوان خيشومي و لبي  به/ b/قبل از همخوان لبي / n/ ايخيشومي تيغه

  . شودها حذف مي mيكي از  mmصورت  به m به bنهايت، پس از همگوني كامل  در
  

  

  

  

47
 assimilation  
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  3جدول
  

  كلهري كردي  نويسي معيار واج  فارسي معيار

  t`nb@cu t`m@ku تنباكو
  `doR`nbe  d?R`m  دوشنبه
  ã`nb`r  p`m`r  قنبر
  âonb`d  gom?g  گنبد
 ?p`nbe  p`m  پنبه

  t`nb`l  t`m`4  تنبل
  nbord`st  >`murd`s`  انبردست

  
قرار بگيرد، خود را از / b/، قبل از همخوان انسدادي لبي/ν/اي هرگاه همخوان خيشومي تيغه

تبديل  [m]كند و به همخوان خيشومي لبي با همخوان بعد از خود همگون مي لحاظ جايگاه توليد
همخوان بعد از خودش از لحاظ جايگاه توليد شبيه شده به / n/ازآنجا كه همخوان . شودمي

به اين نوع همگوني كه در يك مشخصه است و به . شوداست، همگوني پسرو محسوب مي
  . شود شود، همگوني جزئي گفته ميهمگوني كامل منجر نمي

گيريم واجي را در نظر مييك تناوب   /ν /∼ /m/براي تعيين صورت زيرساختي بين دو واج 
  . صورت زيرساختي را تعيين كنيم تا

اي نياز كلهري به صورت زيرساختي هستند و قاعدهكرديهاي گويش واژه: اولة فرضي
  . تبديل كند [n]به همخوان / b/را در مجاورت همخوان  /m/است تا همخوان 

اي نياز هاي زبان فارسي معيار به صورت زيرساختي هستند و قاعدهواژه: دومة فرضي
  . تبديل كند ]m[به همخوان / b/را در مجاورت همخوان / n/تا همخوان  است

  @zc@laكلهري مثال نقض از جمله كرديشود، زيرا در گويش اول تأييد نمية فرضي
كوشد خود را از لحاظ  ، هميشه مي/n/در مورد اين فرايند وجود دارد، زيرا همخوان  ،)جانباز(

شود، زيرا اين  دوم تأييد مية فرضي. ني بعد از خود همگون كندجايگاه توليد با همخوان دها
شود كه دو همخوان متفاوت در يك واژه، براي آسان شدن تبديل يك فرايند طبيعي محسوب مي

كه از / n/دوم، همخوان ة در فرضي. شوندگذارند و با هم همگون ميتلفظ روي هم تأثير مي
خود را به همخوان خيشومي / b/ت در كنار همخوان لبي لحاظ جايگاه توليد همخواني دنداني اس
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/ n/ديگر همخوان ة گون واج/M/ از طرفي در اين گويش، . كندجايگاه توليد با  اين واج تبديل مي هم
  ). تفنگ] (t?f`M[ة شود؛ مانند واژظاهر مي/ g/است كه قبل از همخوان نرمكامي 

  /b/در مجاورت [m]به  /n/تبديل  :1ة قاعد
 

  
در مجاورت همخوان انسدادي و / n/ 48ايدهد كه همخوان خيشومي تيغهنشان مي 1ة قاعد

  . شودتبديل مي ]l [به همخوان خيشومي و لبي/ b/لبي
روند عملكرد فرايندها . است ها عمل كردهديگري نيز روي اين دادهة ، قاعد1ة بر قاعد  علاوه 

  :به ترتيب زير بوده است
  ؛mb-] [همخواني ة به خوش /- /nbهمخوانية تبديل خوش .1
  . mb-] [همخواني ة از خوش/ b/حذف همخوان . 2

 /b/حذف همخوان  :2ة قاعد

 
  

در مجاورت همخوان لبي و خيشومي / b/دهد كه همخوان انسدادي و لبي نشان مي 2ة قاعد49
]m [50. شودحذف مي 

، از زير ساخت تا روساخت را در »?pam«ة و اشتقاق واژ 2و  1هاي چگونگي اعمال قاعده

  

48
 coronal 

49
  

50
  

49 

50 
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 از زيرساخت به روساخت

                                                      / " panb? "/  
   pamb?            

                    pam? 

                                             pam?]    [     

كه بر اثر عملكرد اين فرايند صورت روساختي 
 nاست، زيرا عامل تبديل  

t /واك به همخوان بي[W] 
واك آن، وجود ندارد، بلكه جفت بي

از آنجا كه در يك توالي، همخوان دوم ثابت است و همخوان اول تحت 
  . شودن دوم قرار گرفته است، اين نوع همگوني پسرو محسوب مي

  كلهري روساخت كردي

  

51
 opaque 

، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني

201 

  . ايم نشان داده 1
از زيرساخت به روساخت» پنبه«ي چگونگي تحول واژه: 1بازنمايي 

                                                         )زيرساختي(بازنمايي واجي 
                  )1ي عملكرد قاعده(همگوني پسرو در محل توليد ة قاعد

         )                           2ي عملكرد قاعده/ (b/حذف همخوان لبي 
                                                                 )روساختي(بازنمايي آوايي 

كه بر اثر عملكرد اين فرايند صورت روساختي  كندعمل مي 1ة ي معيار تنها قاعددر فارس
 51»تيره«اين قاعده از نوع . آيددرمي ] pambe [به صورت » 

  . در زيرساخت وجود دارد و در روساخت حضور ندارد

  WWWWو qهاي  همگوني پسرو همخوان

t/واك در مجاورت همخوان دنداني و بي/ q/واك و ملازي ي
وجود ندارد، بلكه جفت بي/ ã/كلهري همخوان واكداركرديدر گويش. شود
از آنجا كه در يك توالي، همخوان دوم ثابت است و همخوان اول تحت . رودميكار  به
ن دوم قرار گرفته است، اين نوع همگوني پسرو محسوب ميتأثير همخوا

  4جدول
  

روساخت كردي  كلهري زيرساخت كردي  فارسي معيار

جستارهاي زباني
 

1بازنمايي 
بازنمايي 

بازنمايي واجي 
قاعد  .1
حذف همخوان لبي   .2

بازنمايي آوايي 
در فارس

» پنبه«ة واژ
در زيرساخت وجود دارد و در روساخت حضور ندارد mبه 

  
همگوني پسرو همخوان. 5- 1- 2

يهمخوان ب
شود تبديل مي

به /q/يعني 
تأثير همخوا

  

فارسي معيار
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  Wبه  qتبديل  :3ة قاعد

  
هاي در مجاورت همخوان/ q/واك دهد كه همخوان ملازي، انسدادي و بينشان مي 3ة قاعد

  . شودتبديل مي [W]واك  ايشي و بيواك به همخوان ملازي س گرفته و بي

  

  52فرايند حذف. 5- 2
الگوي واژگاني ة منظور ارائ فرايند حذف به«: كندگونه تعريف مي را اين» حذف«بركوئست، فرايند 
» دهدآرايي يك زبان، ساختار هجايي آن زبان را تغيير ميقبول در واج  يا هجايي قابل

Burquest, 2001: 169) .(  
  

  :اه مياني كلماتجايگ. 5- 2- 1

  در محيط بين دو واكه st، از توالي  tحذف  - الف. 5- 2- 2
 

  5جدول 
  

 كلهري كردي كلهري زيرساخت كردي نويسي معيار واج فارسي معيار

 set@re /@st@r` / [>@s@r`] ستاره

 zemest@n /z?m?st@n/ [z?m?s@n] زمستان

 cordest@n /kord?st@n/ [kord?s@n] كردستان

 est@nbuli /`st`muli/ [>`s`muli] استانبولي

 bim@rest@n /bim@r?st@n / [ bim@r?s@n] بيمارستان

 most`r@h /m?st?row/ [m?srow] مستراح

 pel@stic /p?4@stik/ [p?4@sik] پلاستيك

  rostam /rustam /  [rusam]  رستم
 mahasti  /masti/  [masi]  مهستي

  ost@d /?st@/ [>?s@] استاد
  star /@star / [>@sar]@ آستر

  

        52 deletion  
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 tحذف همخوان : الف .4ة قاعد  

 
در محيط بين دو  stدر توالي  tاي و انسدادي دهد كه همخوان تيغهالف نشان مي .4ة قاعد

  . شودواكه حذف مي
  
  در پايان واژه  st، از توالي  tحذف  .ب 
  

  6جدول
 كلهري رديك نويسي معيار واج فارسي معيار

 d`st d`s دست

 r@st r@Y راست

 pust  pus )بدن(پوست 

 nbord`st >`murd`s` انبردست

  m@st m@s  ماست
  bist  bis  بيست
  Rast  Ras  شصت
  mast  mas  مست
  sost  s?s  سست
  d@nest  z@n?s  دانست

  

 tحذف همخوان : ب .4ة قاعد
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در پايان واژه يا پايان   stدر توالي tسدادياي و اندهد كه همخوان تيغهب نشان مي . 4ة قاعد
  . شودهجا حذف مي

  
  در پايان هجا در مرز دو تكواژst ، از توالي  tحذف  .ج

  
  7جدول

  

  كلهري كردي  كلهري ساخت كردي زير  نويسي معيار واج  فارسي معيار

  dastband /dastban /  [dasban ]  دستبند
  dastâ@h  / dastg@ /  [dasg@]  دستگاه
  dorostc@r  /d?r?stk@r /  [d?r?sk@r]  درستكار

  dastand@z  / dastand@z/  [dasand@z ]  اندازدست
  daste  / dasta /  [dasa ]  دسته

  dastâire  / dastgira/   [dasgira]  دستگيره
  r@sti  / r@sti /  [r@si]  راستي
  dastduz  /dastduz/  [dasduz]  دستدوز

  
  tحذف همخوان   :ج. 4ة قاعد

 
در مرز دو تكواژ  stدر توالي  tاي و انسدادي دهد كه همخوان تيغهج نشان مي . 4ة قاعد
  . شودحذف مي

  .)دهندمرز هجا را نشان مي» $«مرز دو تكواژ و علامت » +«علامت (
  . نشان دهيم 5ة صورت قاعد توانيم به مجموع قواعد بالا را مي
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 tكلي حذف همخوان ة قاعد :5ة قاعد

  
اي و انسدادي دهدكه همخوان تيغهنشان مي) ج .4ب،  .4الف،  .4ة مجموع سه قاعد( 5ة قاعد

t ة از خوش/ - st -/  درمحيط بين دو واكه، پايان واژه يا پايان هجا و در مرز دو تكواژ حذف
  . شودمي

 

  از توالي همخواني hحذف . 5- 2- 3
  

  8جدول
  

 كلهري كردي نويسي معيار واج فارسي معيار

 WoRh@l Ww`R@4 خوشحال

 elh@m >el@m الهام

 m`Rh`d m`R`9d مشهد

   

 ã`hve>i p@wei اي قهوه

   

 hv@z >@w@z` اهواز

 `sobh@ne s?b@n  صبحانه

  

 hحذف همخوان 6:53ة قاعد

  
هجايي و  دودر توالي همخواني در كلمات   hدهد كه همخوان چاكنايينشان مي 6ة قاعد

 . شودحذف مي  cvc. cvc, cvc. cv. cv, cvc. cvc. cvc هجايي با الگوي  سه

  

53
  

53 
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، موجب كشش hنيز حذف » cvcc«هايي با ساخت هجايي همخواني در واژهة در خوش
  . شودهجا مية هستة جبراني واك

  
    كلهريگويش كردي  زبان فارسي معيار  

  mohr                            md9r                                                              مهر    : مثال 
  zehn       zd9n                                                        ذهن              

  

   nd-از توالي d حذف . 5- 2- 6

  9جدول 
  

  كلهري كردي  ساخت كردي كلهريزير  نويسي فارسي معيارواج  فارسي معيار

  b`nd  /band/  [b`n]  بند
  ã`nd  /qand/  [p`n ]  قند
  tR`nd  /tR`nd/  [tR`n]  چند

  d`stb`nd  /d`sb`n/  [d`sb`n ]  دستبند
  c`m`rb`nd  /k`m`rb`n/  [k`m`rb`n]  بندكمر
  boland  /b?4?nd/  [b?4?n] بلند
  pand  /pand/  [pan]  پند
  Wande  /Wand?/  [Wan?]  خنده
  zende  /z?nde/  [z?ne]  زنده
  rande  /r?nda/   [r?na]  رنده

  b`nde  /banda/  [ b`n` ]  )خلق خدا(بنده 
  

 dحذف همخوان : 7ة قاعد
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در پايان واژه، پايان هجا و قبل از  dدهد كه همخوان انسدادي و واكدار نشان مي 7ة قاعد
  . شودحذف مي nهمخوان خيشومي و دنداني واكه، در بافت بعد از 

با  nd–شود و توالي در صورت آوايي ظاهر نمي nd–پاياني ة خوش 9هاي جدول در داده
-هاي بالا، در توالي همخواني در داده dحذف همخوان . شودساده مي dحذف همخوان پاياني 

nd ه توالي اين دو همخوان در دهد كدر پايان واژه و مرز هجا و محيط قبل از واكه نشان مي
  . شودرود و بيشتر در بازنمايي واجي ديده مينميكار  به زباني در گفتارة اين گون
  

  54فرايند درج. 5- 3
درج مفهومي كلي است كه طي آن يك عنصر «: نويسدمي» درج«كامبوزيا در تعريف فرايند 

   ).274: 1385همو، (» شودساختاري جديد به يك زنجيره اضافه مي
  

  )در جايگاه مياني( nدرج . 5- 3- 1
  

  10جدول
  

  كلهري كردي  نويسي معيار واج  فارسي معيار

  W@re  ci W@r?n ci  خارجي
  b@leR  b@4?n c  بالش
  `he  c@m`t  h`n c@m  حجامت
  m`â`s  m@ng`s  مگس
  `d`v@zd`h  d?w@nz  دوازده
  lis@ns  lins@ns  ليسانس
  `sizd`h  se9nz  سيزده

 

 nهمخوان  درج: 8ة قاعد  

 
  

54
 insertion  
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هجايي  ، در كلمات دوهجايي و سهnدهد كه همخوان خيشومي و دنداني نشان مي 8ة قاعد
  . شودگسترده و قبل از همخوان گرفته درج مية بعد از واك

  
  56يا تضعيف 55تقويت. 5- 4

تر  اي و نيروي تنفسي قويآواهايي كه با قدرت ماهيچه«: نويسدكريستال در تعريف تقويت مي
. آيندشمار مي  شوند، قوي بهشوند و در مقايسه با ساير آواها كه ضعيف ناميده ميمي توليد

شوند، تبديل ناسوده به سايشي و واك قوي و آواهاي واكدار ضعيف محسوب مي آواهاي بي
كنستويچ، فرايند تضعيف . (Crystal, 1992: 143)» شودسايشي به انسدادي تقويت ناميده مي

، كند؛ انسدادي آواشناسي سه نوع بست همخواني را شناسايي مي«: كنديف ميگونه تعر را اين
و ناسوده كه تغييرات آوايي از محور انسدادي به سايشي و به ناسوده، تضعيف نام  سايشي

   (Kenstowicz, 1994: 35- 36).» دارد
  

  tو  dتناوب بين . 5- 4- 1
  11جدول
  

  كلهري كردي  نويسي معيار واج  فارسي معيار

 cud kut  كود

  Wodc@r  Wotk@r  خودكار
  Revid  R?wit  شويد

  c@rd  k@rt  )خوري ميوه(كارد 
  

، در پايان يا وسط كلمه به همخوان انسدادي و /d/همخوان انسدادي و واكدار : اولة فرضي
  . شود تبديل مي/ t/واك  بي

خوان انسدادي ، در پايان يا وسط كلمه به هم/t/واك  همخوان انسدادي و بي: دومة فرضي
  .شود تبديل مي/ d/واكدار 

در كلمات قرضي كه داخل زبان فارسي / d/شود، چون همخوان واكدار اول تأييد مية فرضي
  . كنيم هايي از اين كلمات دخيل را ارائه مي در جدول زير نمونه. اند، حفظ شده استشده

  

55
 fortition  

56
lenition  
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  12جدول 
  

  كلهري عادل كرديم  كلمات دخيل عربي  كلمات دخيل فرانسوي  معادل فارسي

  c`s`d  c`s`t   جسد
  s@l@de    s@4@t  سالاد
  commode    kom?t  كمد
  h`mid  h`mit    حميد
  mo c`rr`d  m? c`r`t    مجرد

  
دركلمات فارسي جديد و  d دهند كه همخوان انسدادي و واكدار هاي بالا نشان ميداده

تبديل شده است  tواك بيكلهري به همخوان انسدادي و كرديكلمات دخيل، در گويش
.(Kenstowicz, 1994: 64) هاي گرفته، واكرفتگي در پايان كلمه فرايندي كاملاً براي همخوان

. دهدهاي روسي، لهستاني و آلماني نيز رخ ميآيد و اين فرايند در زبانطبيعي به شمار مي
  . ه استصورت گرفت» تقويت«كردي كلهري فرايند توان گفت در گويشنتيجه مي در

  
   [t] به /d/تبديل همخوان : 9ة قاعد
  

  
، در پايان كلمه و پايان هجا به /d/دهد كه همخوان انسدادي و واكدار نشان مي 9ة قاعد

  . شودتبديل مي/ t/واك همخوان انسدادي و بي
  

  wو   v ،bتناوب بين . 5- 4- 2

هد كه همخوان سايشي دكلهري نشان ميدر گويش كردي) 1جدول (ها بررسي جدول همخوان
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عنوان   عنوان يك همخوان زيرساختي وجود ندارد و گاهي به  در اين گويش به» v« و لب و دنداني
  . شودها ديده ميبرخي همخوانة گون واج
  

  wو  vتناوب بين   .الف 13جدول
 

  كلهري كردي  نويسي معيار واج  فارسي معيار

 `d`v@zd`h d?w@nz  دوازده

  v`hid  w`hid  وحيد
 v`li  w`li  )اسم شخص(ولي 

  v@Rer  w@R?r  واشر
  c`v@d  c?w@d  جواد
  c`v@b  c?wow  جواب

  
 - دهد كه در اين گويش غلت لبيفارسي معيار نشان مي هاي اين گويش با زباندادهة مقايس
 vصورت سايشي   هاي فارسي معيار بهميانه باقي مانده است و در دادهة از دور  wنرمكامي
  . رودنوعي فرايند تقويت به شمار مي vبه سايشي  wرو، تبديل غلت  اين ود؛ ازش توليد مي

  
  هاي فارسيدر دادهw = v  تاريخي تقويتة قاعد:  10ة قاعد

  
در ابتداي هجا به همخوان لب و دنداني و سايشي / w/ة دهد غلت ناسودنشان مي 10ة قاعد

[v] ر ايجاد شده استهاي فارسي معياطي يك فرايند تاريخي در داده .  
هاي در واژه/ b/و/  f/ هاي همخوانة گون كلهري واجكرديدر گويش [v]همخوان سايشي 
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hevd` )هفده( ،>`vd` )شودمحسوب مي) عبدل .  
  

  در جايگاه آغازي wو  bتناوب بين  .ب 13جدول
  

  كلهري كردي  نويسي معيار واج  فارسي معيار

  b@r@n w@r@n  باران
  b`h@r  w`h@r  )فصل(بهار

  b`rf  w`fr  برف
  b`râ  w`4M  برگ

  b@z  w@z  )در مقابل بسته(باز 
  b`rre  w`rk  بره
  @b@d  w باد

 

 /b/به  /w/تبديل:  11ي قاعده

  
 در ابتداي واژه به همخوان لب و دنداني و واكدار / w/ة دهد غلت ناسودنشان مي 11ة قاعد

[b] شودتبديل مي .  
  :زير را در نظر بگيريمة توانيم دو فرضي ميبراي تعيين صورت زيرساختي 

هاي  صورت زيرساختي است و در روساخت به همخوان/ w/ة غلت ناسود: اولة فرضي
  . شودتبديل مي[v] و  [b] واكدار و جلودهاني 

در صورت زيرساختي وجود دارند / v/و/ b/هاي واكدار و جلودهاني  همخوان: دومة فرضي
  . شوندتبديل مي [w]ة ناسودو در روساخت به غلت 

ميانه نيز وجود داشته و جزو ة در دور wغلت . كنداول را تأييد مية شواهد تاريخي، فرضي 
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-(، باز )waran(، باران )wad(كردي بوده است؛ از جمله كلمات باد هاي زبان فارسي و گويشهمخوان
w@d(برگ ، )walg/warg ( بچه ،)watRage(برف ، )wafr( بره ،)warrag ( و بس)was( ) ،مكنزي -

عنوان   را در نظام واجي خود به/ w/كلهري صورت زيرساختي غلت كرديگويش). 152 -  1379:151
-  [، ] b[هاي واكدار و جلودهاني يك همخوان حفظ كرده است، اما در زبان فارسي اين غلت به همخوان

v[  و گاهي]g [سخن ديگر، در زبان فارسي معيار فرايند تقويت از غلت به سايشي به . تبديل شده است
شود، هاي قرضي از زبان عربي به فارسي نيز ديده مياين فرايند در داده. يا انسدادي رخ داده است

  . شوددر فارسي معيار توليد مي ]v[صورت   هاي دخيل عربي بهدر واژه/ w/كه غلت  طوري به
  

   [ w] ه ب/ f/تبديل . 5- 4- 3
 

  14جدول 
  

  كلهري كردي  شناسي معيار واج  فارسي معيار

  c`fR kowR  كفش
  b`n`fR  b?nowR  بنفش
  fs@r  >ows@r`  افسار
  n@f  nowk  ناف

  

هجا و پس از واكه ة هاي لبي در جايگاه پايان واژه يا پايانكلهري همخوانكرديدر گويش 
  . كندها عمل مي آنشوند و فرايند تضعيف در  تبديل ميw] [به غلت
  

    [w]به  /f/تبديل : تضعيفة الف؛ قاعد. 12ة قاعد
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در محيط بعد / f/ واك و سايشي و لب و دندانيدهد كه همخوان بيالف نشان مي . 12ة قاعد
  . دهددر محيط بعد از واكه معمولاً فرايند تضعيف رخ مي. شودتبديل مي] w[ة از واكه به ناسود

  [o]به   /@,a/هاي تبديل واكه : ب .12ة قاعد

  
مياني تبديل ة در يك هجا به واك/ w/افتاده قبل از غلت ة دهد كه واكب نشان مي. 12ة قاعد

  . شودمي
  :2بازنمايي 

/" @b "            /     (UR)                                                    صورت زيرساختي 

    b@<                                                                           درج آغازي ة قاعد . 1
    w@<  »                             تضعيف«تبديل انسدادي به غلت  )الف .12قاعدة ( .2
    ow<                                           »واكه و غلت«همگوني بين  )ب .12قاعدة ( .3

      PR                    [>ow]) (                                 بازنمايي روساختي               
ساخت وجود ندارد، بلكه تحت  شدگي واكه در زير دهد كه امكان پسيننشان مي 2بازنمايي

قاعده، دو ة رابط. ب فراهم شده است - 12ة عملكرد قاعدة الف، زمين .12ة تأثير عملكرد قاعد
  . چيني است زمينهة رابط
  

  ):در محيط بين دو واكه( [w]به / b/تبديل . 5- 4- 4
  

  15 جدول
  

  كلهري كردي  نويسي معيار واج  فارسي معيار

  `b(e)le >ow?4@�  آبله
  beb`WR  b?waWR  ببخش
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 [w]به  /b/تبديل : 14ة قاعد

 
  

هاي  در محيط بعد از واكه/ b/دهد كه همخوان انسدادي دولبي و واكدار نشان مي 14 ةقاعد
  . افتدشود و نوعي تضعيف اتفاق مي تبديل مي]  w[ة به همخوان ناسود /@,a/ة افتاد

اين . توانيم بگوييم كه پايان هجا معمولاً جايگاه تضعيف استدر تأييد درستي اين فرايند مي
  . ي يك فرايند طبيعي در زبان استفرايند واج

  
  57فرايند قلب. 5- 5

واحدهاي آوايي تغيير ة دانند كه طي آن ترتيب زنجيراگرادي و همپژوهان قلب را فرايندي مي
قلب . تر است ها ساده انجامد كه تلفظ آن اي از آواها مياين فرايند اغلب به توليد زنجيره. كندمي

هاي همخواني زنجيرهة توانند هم ها اغلب نمي شود، زيرا آنه ميمعمولاً در گفتار كودكان شنيد
كريستال فرايند قلب را ). 74: 1380اگرادي و ديگران، (بزرگسالان توليد كنند ة را به شيو

-جايي در توالي طبيعي اجزاي جمله كه بيشتر در آواها ديده مي جابه«: كندگونه تعريف مي اين

  . (Crystal, 2003: 290)» شود
  :كلي فرايند قلبة قاعد

C 1 C 2                  C  2 C                  1 V 

  

  

  

  
  

57
 metathesis 
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  15 جدول ادامة
  

  كلهري كردي  نويسي معيار واج  فارسي معيار
  t`b`r  t@wer  تبر
  W`b`r  W`w`r  خبر
  z`b@n  zew@n  زبان

  t@best@n  towes@n  تابستان
  `ft@be  h`ftow@  آفتابه

  

   [w]به  /b/تبديل : 13ة قاعد

  
در محيط بين دو واكه كه / b/دهد كه همخوان انسدادي دو لبي و واكدار نشان مي 13ة قاعد

  . شودتبديل مي/ w/معمولاً جايگاه تضعيف است به غلت 
  

  )در جايگاه پاياني( [w] به/ b/تبديل . 5- 4- 5
  

  16جدول
  

  كلهري كردي  نويسي معيار واج  فارسي معيار
  R`b Row  شب
  b  >ow@  آب
  t@b  tow  )بازي(تاب 

  t`b  tow  تب
  W@b  Wow  خواب
  W`r@b  W?row  خراب
  c`b@b  k?wow  كباب
  cet@b  k?tow كتاب
  cur@b  curow  جوراب
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  قلب در ميان توالي دو همخوان گرفته و رسا. 5- 5- 1
  

  17جدول
  

  كلهريكردي  كلهريزيرساخت كردي  نويسي معيار واج  فارسي معيار

  cebrit /k?brit /  [k?rmit]  كبريت
  faWri /faWri/  [ farWi]  فخري
  ãofl  /p?f4/  [p?4f]  قفل
  tefl  / t?f4/  [t?4f ]  طفل

  
/ ة دو همخواني مانند واژة دهند كه فرايند قلب در بافت خوشنشان مي 15هاي جدول داده
p?f4 / ة و يا توالي دو همخوان در مرز هجا مانند واژ/faWri/ 2اي كه گيرد، به گونهصورت مي 

C 1تر از  رسا C كه به ترتيب  باشد[p?4f]   و[farWi] شوندتلفظ مي .  
  فرايند قلب: 15ة قاعد

  
 [4]هاي روان يكي از همخوان 2Cهمخوان CVC1C  2اگر در ساخت  15ة با توجه به قاعد

  . تر است، احتمال وقوع فرايند قلب وجود دارد رسا C 1باشد كه نسبت به [r]يا 
  

  گرفتهقلب ميان توالي دو همخوان . 5- 5- 2
  18جدول

  

  كلهري كردي  كلهريساخت كردي زير  نويسي معيار واج  فارسي معيار

  m`Rã /m`RW /  [ m`WR ]  مشق
  nosWe  /n?sWa /  [n?Ws` ]  نسخه
  m`Rãul  /m`RWu4/  [m`WRu4]  مشغول
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اي يك همخوان تيغه C 1دهند كه اگر ميان دو همخوان متوالي گرفته هاي بالا نشان ميداده
ها در اين مثال. افتدهمخواني ملازي باشد، فرايند قلب بين دو همخوان مجاور اتفاق مي 2Cو 

ها تنها در محل  رسايي يكسان هستند و تفاوت آنة شناس در درج هاي مجاور واجهمخوان
  . يك است توليد هر
  

  فرايند قلب: 16ة قاعد

 
- رخ ميCVC1C يند قلب در ساخت  كلهري فرا كردي دهد كه در گويشنشان مي 16ة قاعد

  . اي باشدهمخواني تيغه C 1هاي پسين يا ملازي باشد و يكي از همخوان 2Cكه   طوري دهد، به
 

  گيرينتيجه. 6
ها در اين گويش دستيابي به ساخت هجايي، نوع هدف از بررسي فرايندهاي واجي همخوان

هاي اين گويش بوده است ها و واكهوانها و تعداد همخفرايندهاي واجي فعال در مورد همخوان
  :كه در اين زمينه به نتايج زير رسيديم

;; r/,/4/هاي اين  گويش داراي همخوان. واكه دارد 6همخوان و  25كلهري كرديگويش .1 ;;/  
در اين / q/، يعني واج /G/واك همخوان صورت بي. است كه در زبان فارسي معيار وجود ندارند

شود، اما در اين در زبان فارسي يك واج محسوب مي/ v/مخوان سايشي ه. گويش وجود دارد
فارسي در اين / â/و / c/هاي كامي  همخوان. است/ b/ و / f/ هاي گونه همخوان گويش واج
-كرديدر گويش / ?/و / e9/هاي  واكه. شوندتوليد مي/ g/و / k/صورت نرمكامي  گويش به 
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نيز در / y/ي گونه ها است و همچنين واج سي معيار فاقد آنكلهري وجود دارند، اما زبان فار
 . زبان فارسي معيار وجود ندارد

ندرت در  هاي خاصي و بهكلهري وجود ندارد و تنها در بافت در گويش كردي /o/ة واك .2
  . شودكلمات دخيل اين گويش تلفظ مي

 u(c) (c)(c) (c) (c) صورت   كلهري در زيرساخت بهكرديساختمان هجا در گويش .3
. است v(c)(c)(c)صورت  كه در فارسي معيار ساختمان هجا در زيرساخت به حالي است، در

-خوشه«عنوان يك هجاي مستقل محسوب شود و   تواند بهتنهايي مي در اين گويش يك واكه به

 . نيز در ساختار هجايي اين گويش وجود دارد» هاي همخواني

، حذف در جايگاه مياني و پاياني، درج آغازي و مياني، تضعيف، فرايندهاي واجي همگوني .4
  . هاي اين گويش فعال هستندتقويت و قلب در مورد همخوان

       

   ها نوشت پي. 7
1. phonological process 

2. consonantal 

3. dialect 

4. informant 

5. IPA 

6. inflection 

7. syllabic structure 

8. intransitive verb 

9. transitive verb 

10. phonetic 

11. syntax 

12. prefix 

13. phonology 

14. vowel 

15. allomorph 

16. morpheme 

17. suffix 

18. clitic 

19. high 

20. long 

21. allophonemic 

22. place of articulation 
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23. manner of articulation 

24. bilabial 

25. labio- dental 

26. dental 

27. alveolar 

28. alveo- palatal 

29. palatal 

30. soft palate 

31. velar 

32. glottal stop 

33. plosive 

34. nasal 

35. fricative 

36. trill 
37. palatal trill 

38. africative 

39. lateral approximate 

40. semi- vowel 

41. back 

42. central 

43. front 

44. consonantal- cluster 

45. surface structure 

46. underlying structure 

47. assimilation 
48. coronal 

49. anterior 

50. continuant 

51. opaque 

52. deletion 
53. pharyngeal 

54. insertion 
55. fortition 
56. lenition 
57. metathesis 

  

  منابع. 8

: كرمانشاه. اشعار كردي و فارسي كرمانشاهي - شورشو). 1379(اشرفيان، منوچهر  •
 . انتشارات كرمانشاه
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شناسي  درآمدي بر زبان). 1380(اگرادي، ويليام، دابروولسكي، مايكل و مارك آرنف  •
 . سمت :تهران. علي درزية ترجم. معاصر

. 2چ. مدرسي يحيي ة ترجم. شناسي تاريخي درآمدي بر زبان .)1384(آرلاتو، آنتوني  •
 . انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم: تهران

انتشارات : كردستان. تطبيقي امثال كردي و فارسية مقايس). 1387(پارسا، سيداحمد  •
  . دانشگاه كردستان

ساخت فعل در كرمانجي، خراساني، كردي ة مقايس ).1379(ترقي اوغاز، حسنعلي  •
دانشگاه . كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسية نام پايان. ديكرمانشاهي و كردي مهابا

  . فردوسي مشهد
 . صبح روشن: كرمانشاه. فارسي - فرهنگ باشور كردي  ).1385(جليليان، عباس  •

  . انتشارات كرمانشاه: كرمانشاه. فرهنگ كردي كرمانشاهي). 1375(اشرف  درويشيان، علي •
 . طاق بستان: كرمانشاه. كلهري ويش كرديگة نام واژه - پيشنَان). 1384(رضايي، ولي  •

كارشناسي ة نام پايان. كردي كلهريواجي در  - فرايندهاي صرفي ). 1390( فتاحي، مهدي  •
  . تهران. مه طباطباييدانشگاه علا. شناسي همگاني زبانة ارشد رشت

ة نام پايان. گويش كردي كرمانشاهي و لكي هرسينة مقايس ).1389(قنبري، ليلا  •
  . واحد تهران مركز. دانشگاه آزاد اسلامي. شناسي همگاني زبانة كارشناسي ارشد رشت

 . گيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهن: تهران. 2چ. مهابادكرديگويش). 1362(كلباسي، ايران  •

ة مجل. »اي بين كردي مهاباد، سنندج و كرمانشاه مقايسه«، )1374(  ---------------  •
 . 80 - 59صص . 14و  13ش. 5س. علمي و پژوهشي دانشگاه الزهرا

پژوهشگاه : تهران. هاي زباني ايرانفرهنگ توصيفي گونه). 1388( ---------------  •
 . علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 . سمت: تهران. بنياد رويكردهاي قاعده: شناسي واج). 1385( .ز. ليه ككامبوزيا، عا •

هاي گويش لري مقايسة فرايندهاي واجي همخوان«). 1392. (و همكاران ------------------- •
 .179- 151صص .13پياپي .1ش .فصلنامة جستارهاي زباني. »بالاگريوه با فارسي معيار

  . انتشارات كرمانشاه: كرمانشاه. مشروطيتة ر دورايل كلهر د). 1381(گودرزي، عليرضا   •
: تهران. مهشيد ميرفخرايية ترجم. فرهنگ كوچك زبان پهلوي). 1379(مكنزي، ديويد نيل  •
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  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
خانوار و : دفتر آمارهاي جمعيت( .آماري استان ايلامة سالنام). 1390(مركز آمار ايران   •

  .استانداري ايلام: ايلام. )ها برحسب ساكن و غير ساكن نجمعيت استا
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